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Abstract 

Mahdavi governance finds meaning and concept in the form of Islamic 

governance, and Islamic governance is divided into types such as Prophetic 

governance, Alavi governance and Mahdavi governance. Mahdavi 

governance is divided into two types including transcendental Mahdavi 

governance and ideal Wilayat Faqih governance because the diversity of 

the Mahdavi governance based on the ages (age of occultation and 

reappearance of Imam Mahdi) leads to the diversity of the Mahdavi 

governance to the transcendental Mahdavi governance governed by Imam 

Mahdi, and the governance of the Wali Faqih governed by the successors 

of Imam Mahdi. Both governances, i.e. transcendental Mahdavi governance 

and ideal Wali Fiqh governance, have a single origin called Mahdavi 

thought, on the basis of which both of them are given the title of Mahdavi 

governance. In addition to sharing the origin (Mahdiism thought), these 

two governances have a two-way relationship and play an important role 

in each other's evolution and excellence. It is necessary and essential to 

provide the context for excellence and knowledge increase among people 

and society by expressing this two-way relationship. In this article, data 
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collection has been done with a qualitative method and in the form of 

library and documents, and data processing has been done in a descriptive 

and analytical method. The results of this study are achievements such as 

the role-creation of transcendental Mahdavi governance in the form of 

three components of legitimization, acceptability, and goal-setting in 

relation to the Wali Faqih governance, and the role-creation of the Wali 

Faqih governance in the form of the three components of preparation, 

promotion, and model-making in relation to the transcendental Mahdavi 

governance. 

Keywords 

Transcendental Mahdavi governance, the ideal Wali Faqih governance, 

legitimization, acceptability, preparation. 
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 1فقیهرابطه حکمرانی متعالی مهدوی و حکمرانی مطلوب ولی

 1نژادحسین الهی

 فرهنم اس م ، قم، ایرار. پژوهشگاه علوف وپژوه ، کده مهدویت و ثیندهشپژوه ،استادبماف .1
h.elahinejad@isca.ac.ir 

 چکیده

کند و حفکرانی اسلامی به  اقسهامی در قال  حفکرانی اسلامی معنا و م هوم پیدا می ،حفکرانی مهدوی

به  دو  ،شهود. حفکرانهی مههدویحفکرانی نبوی، حفکرانی علوی و حفکرانی مهدوی تقسیم مهی :ندیر

  یرا تنوع حفکرانی مههدوی ؛شودفقی  تقسیم میحفکرانی م لوب ولی قسم حفکرانی متعالی مهدوی و

حفکرانهی متعهالی مههدوی  ب اعصار )عصر غیبت و ظهور ( منجر ب  تنوع در حفکرانی مهدوی براساس 

شود. هر دو می #و حفکرانی ولی فقی  با حاککیت جانشینان امام مهدی #با حاککیت امام مهدوی

تعالی مهدوی و حفکرانی م لوب ولی فقی  دارای خاسهتگاه واحهدی به  نهام حفکرانی یعنی حفکرانی م

شود. ایهن دو حفکرانهی ب  هر دو لق  حفکرانی مهدوی داده میاساس برایناندیش  مهدویت هستند ک  

)اندیش  مهدویت( دارای راب ه  و نسهبت دوسهوی  هسهتند و در تفامهل و  علاوه بر اشترا  در خاستگاه

قش مهکی دارند ک  لا م و ضروری است بها بیهان ایهن راب ه  و نسهبت دو سهوی ،  مینه  تعالی یفدیگر ن

هها آوری دادهی نسبت ب  آنها در میان مردم و جامع  فراهم شود. در این نوشتار جکهعیافزاتعالی و معرفت

توصهی ی و تحلیلههی صهورت ب  ههاای و اسههنادی، و پهردا ش دادهصهورت کتابخانه به  و بها روش کی هی

                                                           
. فقیه  ولهی م لهوب حفکرانهی و مهدوی متعالی حفکرانی راب  (. 3410. )نژاد، حسینهیال استناد به این مقالهه:. 1

 /JM.2024.68239.1086https://Doi.org/10.22081 .10-9صص (، 8)4، جامعه مهدوی

 :نویسندگان ©ی حو ه علکی  قم )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی( دفتر تبلیغات اسلام ناشر: ؛علکی ه ترویجی نوع مقاله 
  :33/31/3410تاریخ دریافت30/33/3410 :تاریخ اصلاح:11/30/3410 تاریخ پذیرش:36/30/3410 تاریخ انتشار آنلاین 

Orcid:0009-0002-9210-1476
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آفرینی حفکرانهی متعهالی مههدوی در قاله  نقش :دستاوردهایی ندیرنتایج این پژوهش  است.شده انجام

آفرینهی فقیه ، و نقهشنکائی نسبت به  حفکرانهی ولهیسا ی و هدفسا ی، مقبولیتل   مشروعیتؤس  م

  حفکرانهی گری و الگوسا ی نسبت بگان  تکهیدگری، ترویجهای س ل  ؤفقی  در قال  محفکرانی ولی

 . باشدمی متعالی مهدوی

 هاکلیدواژه

 سا ی، تکهیدگری.سا ی، مقبولیتتفقی ، مشروعیحفکرانی متعالی مهدوی، حفکرانی م لوب ولی
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 مقدمه

شود حفکرانی الهی و بشری، حفکرانی توحیهدی و حفکرانی ب  انواع مختل ی تقسیم می

می و غیراسلامی ههر کهدام ا  ایهن الحادی، حفکرانی دینی و سفولاری، حفکرانی اسلا

ندهری  چهارچوبتنوعات حفکرانی دارای اهداف و غایات مشخص و دارای تعری  و 

 معینی هستند.

عصهر حضهور و عصهر غیبهت  :ندری  حفکرانی اسلامی با رویفرد شیعی به  دو قسهم

به  بیهان دیگهر  ؛شود. دولت در عصر حضور و ظهور و دولت در عصهر غیبهتتقسیم می

 فقیه شاظهور و دولهت پسهاظهور که  یفهی به  دولهت منتدحهر بها حفکرانهی ولهیدولت پی

 #( و دیگری ب  دولت منتدَر با حفکرانی شخص امام مهدی#)جانشینان امام مهدی

شهوند شهیع  اعتقهاد دارد در عصهر آل تعریه  مهیک  با نشان  حفکرانهی متعهالی و ایهده

الهی بعد ا  رسول گرامی اسلام یفی حضور، ندری  امامت م رح بوده و امامان ب  فرمان 

دار اداره و تندیم امهور اجتکهاعی، سیاسهی و اعتقهادی مهردم بهوده و بعد ا  دیگری عهده

ندریه  ولایهت فقیه   #خواهند بود و در عصر غیبت کبری ب  جهت غیبهت امهام  مهان

دیم امور دار اداره جامع  و تنخاص عهده ب  طورفقی  عام و ولیطور ب م رح بوده و فقها 

در حهو ه اجتکهاعی، سیاسهی و اعتقههادی شهیعیان هسهتند. ایههن دو دولهت تعامهل و نقههش 

بخشهی و دولهت منتدَهر نقهش مشهروعیت -3کننهد. یگر ای ا مهیددوسوی  را نسبت ب  یف

گهری بهرای سا ی و تهرویجسا ی برای دولت منتدحر، و دولت منتدحر نقش اشاع مقبولیت

دولهت  و مبقی  دولت منتدحهر و  ولت منتدَر، خاستگاه و علت محدثد -0دولت منتدَر را دارد. 

دولهت  - 1.باشهدسا ی مهردم بهرای ظههور دولهت منتدَهر میمنتدحر نقش تکهیدگری و آماده

نکائی برای دولت منتدحر و دولت منتدحر با تأسهی و الگهوگیری نقش غایت و هدف ،منتدَر

دهد. درنتیجه  چنهین ت منتدَر را نشان میسا ی نکودار کوچفی ا  دولا  آن، نقش پیاده

میان دولت منتدَر و منتدحر راب   عکیق و وثیقی وجهود دارد  ،شود ک  اولا  برایندسا ی می

اشهترا  ندهر و هکپوشهانی  ،، میان آن دو اشترا  ندر و هکپوشانی وجود دارد. ثالثا  ثانیا  

ش مهم و تأثیرگهذاری دارنهد. در تفامل و تعالی یفدیگر نق ،آن دو، دوسوی  است. رابعا  

تشهفیل # باید در جهتی ک  حفومت امام  مهان» :فرمایدمی مقام معدم رهبری ،خامسا  
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تر ا  آن خواهد شد،  ندگی امرو  را در هکان جهت بسا یم و بنا کنیم. البت ، ما کوچ 

کنهیم؛  گون  بنایی را ک  اولیای الهی ساختند یا خواهنهد سهاخت، بنهاهستیم ک  بتوانیم آن

 .(00/30/3168ای، )خامن « اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیم

 مفهوم شناسی و ادبیات نظری بحث .1

 . حکمرانی متعالی1-1

آل، های مختل  و متنوعی ندیر خهوب و شایسهت ، متعهالی و ایهدهها با شاخص حفکرانی

هایی است که  نییفی ا  حفکرا ،شوند. حفکرانی متعالیم لوب و مقدور با شناسی می

گهردد. هها متکهایز مهیبا عنوان حفکرانی مهدوی و با وصه  تعهالی ا  دیگهر حفکرانهی

شناختی با س  سها ه حفومهت و دولهت، در ها علاوه بر ت اوت در اصل ماهیتحفکرانی

های بیرونی و پیرامونی ندیر شاخص  خوب، متعهالی، م لهوب و... نیهر اتصاف ب  شاخص 

حفکرانی متعالی ک  هکان حفکرانی مهدوی با حاککیت مستقیم امهام  باشند.مت اوت می

آل ایهده ههایی اسهت که  متصه  به  وصه  تعهالی وحفکرانیا جکل   بوده #مهدی

روشهی،  های مختله  سهاختاری،باشد. شاخص  تعالی یعنی حفکرانی مهدوی در سهاحتمی

حهاککیتی  باشد و در هک  ابعادهای بشر در طول تاریخ برتر میمبانی و غایی ا  هک  حفکرانی

منههدی، ندههام سههتیزی،ور ی، ظلمداری، عههدالتاعههم ا  فههردی و اجتکههاعی ندیههر: مههردم

 ها است.آوری، سرآمد هک  حفکرانیخواهی، رفاه و آسایشگرایی، عزتقانون

 . حکمرانی مطلوب )و مقدور(1-2

 ناسههی فقیهه  در عصههر غیبههت بهها دو وصهه  م لههوب و مقههدور با شحفکرانههی ولههی

اندیشه  براساس  شود و این نوع حفکرانی الگو و مدلی ا  حفکرانی اسلامی است ک می

سا ی ظهور به  تکهیهدگری و راهبهری جامعه  و مهدویت شفل گرفت  و با رویفرد  مین 

پهردا د. شهروندان برای رسیدن ب  آمادگی، شایستگی و بایستگی برای تحقق ظهور، مهی

)مقدور( یعنی اجرا و اعکال قدرت در جامعه  بها نگهرش  وبب  بیان دیگر حفکرانی م ل

فقیه  در راسهتای تحقهق آمهادگی و شایسهتگی ندری  ولایتبراساس  سالاری دینی،مردم
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 سا ی و ظهور است.مردم جهت نیل ب   مین 

« م لوبیهت و مقهدوریت»فقی  در عصر غیبت متصه  به  وصه  پس حفکرانی ولی

ا  م لوبیهت یعنهی  مندهورشهود. گذاری میو مقدور نامبوده و با اسم حفکرانی م لوب 

ا   مقصهوداین نهوع حفکرانهی مهورد م البه  مهردم و منتدهران در عصهر غیبهت اسهت و 

تهوان و ظرفیهت موجهود در عصهر غیبهت براسهاس  مقدوریت یعنی تحقق این حفکرانهی

 شفل گرفت  و نسبت ب  حفکرانی متعالی مهدوی م لوبیت و مقدوریت نسبی دارد.

 فقیه. انتظار؛ رابط میان حکمرانی مهدوی و حکمرانی ولی1-3

انتدهار  -3. شهودشناسهی میمقول  انتدار در س  ساحت لغوی، اص لاحی و علکهی م هوم

انتدهار در سهاحت  -0اسهت بهودن و چشهم به  راهبهودن منتدرمعنای به  در ساحت لغهوی

رای رسهیدن به  ظههور امهام آمادگی، شایستگی و بایستگی منتدران بمعنای ب  اص لاحی

آنچه  انتدهارش را ی بهرا یکه  آمهادگ یاسهت ن سهان یاست. یعنی انتدار حالت # مان

چنانفه   .(45، ص 3180)اصه هانی،  است یآید و ضد آن، یأس و ناامیدیکشیم ا  آن بر میم

نتدا»فرماید: درباره واژه منتدر و معنای آن می ×امام جواد يَ الکُْنتْدََرَ لاح  رح الکُْخلْحصینسُکِّ

ب  منتدر به  جههت انتدهاری  #گذاری مهدینام ؛خُرُوجَُ  بعَدَ غیَبتَ  ل  غیبة یَُ ول أَمَدَها

تها، )بیاضهی، بی« کشند و برای او غیبت طهولانی اسهتاست ک  مخلصین بعد ا  غیبت او می

انتدههار در سههاحت علکههی کهه  بهه  نههوعی منبعههث ا  دو سههاحت لغههوی و  -1 ؛(013، ص 0ج

معنای نارضهایتی ا  وضهعیت موجهود )جامعه  منتدحهر( و دیهدن  لاحی انتدار است، ب اص

 وضعیت م لوب )جامع  منتدَر( و حرکت ا  وضعیت موجود ب  سوی وضهعیت م لهوب

باشهد. مقول  انتدار در ساحت ندری  انتدار متشفل ا  س  عنصر اساسی می ،باشد. یعنیمی

با رویفرد پسینی و با نگرش گذشهت  پژوههی عنصر اول، هکان وضیعت موجود است ک  

شود و عنصر دوم، هکان وضعیت م لهوب اسهت که  بها رویفهرد پیشهینی و بها توجی  می

دهنهده وضهعیت شود و عنصر سهوم، هکهان واسهط و اتصهالنگری تبیین مینگرش آینده

به   رسهیدنابزار و راهفهار فراینهدی جههت عنوان ب  موجود ب  وضعیت م لوب است ک 

توان انتدار مثبت را ا  انتدهار گان  میشود. ک  ا  هکین عناصر س گرفت  میکار ب  ،هدف
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انتدار مثبت براساس ندری  انتدار، آن انتداری اسهت که  هکه  ؛  یرا من ی با شناسی کرد

ا  اولا ، جکعهی دارد یعنهی منتدهر واقعهی کسهی اسهت که  صهورت ب  گانه  راعناصر س 

بها ثالثها ، بینهد. را مهیآل ایهده وضهعیت م لهوب وثانیها ،  وضعیت موجود ناراضهی اسهت.

آمادگی و شایستگی کامل ا  وضهعیت موجهود عبهور کهرده بهرای رسهیدن به  وضهعیت 

کند و در غیر این صهورت یعنهی اگهر کسهی که  ا  وضهعیت موجهود م لوب تلاش می

 ؛بفنهد ناراضی نباشد و یا ناراضی باشد ولی توج  ب  وضهعیت م لهوب نفنهد و یها توجه 

ای برای رفتن ب  آینده م لوب نداشت  باشهد. پهس به  نهوعی دچهار ولی حرکت و انگیزه

 های انتدار من ی است.ها هکان شاخص خکودی و ایستائی شده و این شاخص 

 تعامل دوسویه میان حکمرانی متعالی با حکمرانی مطلوب .2

  دوران غیبت و دومی متعلق تقسیم مق ع  مانی ب  پیشاظهور و پساظهور ک  اولی متعلق ب

ب  دوران ظهور است، ب  تقسیم در دولت مهدوی؛ یعنی ب  دولهت قبهل ظههور بها وصه  

و دولهت بعهد ا  ظههور بها وصه  منتدَهر، بها #منتدحر ب  سرپرستی جانشین امام مههدی

شههود. گرچهه  ایههن دو دولههت بهه  جهههت ، منجههر مههی#حاککیههت مسههتقیم امههام مهههدی

ب  نام اندیش  مهدویت هر دو به  نهام دولهت مههدوی شهناخت  برانگیختی ا  اصل واحدی 

هها ندیهر اصهل و فهرع، و مباشهر و غیرمباشهر و مقدمه  و برخهی حهو ه شوند. ولی درمی

ا  طرفی جامعه  منتدحهر، ؛  یرا شونددیگر مت اوت میالکقدم ، فرایند و برایند، ا  ی یی

شهود و ا  گیهری آن شهناخت  مهیشهفل مقدم  و فراینهدعنوان ب  فرع جامع  منتدَر بوده و

و جامعه  منتدحهر بها  #طرف دیگر سرپرستی جامع  منتدَر با مباشرت مستقیم امهام  مهان

هها و شهود. در کنهار ت هاوتمباشرت غیرمستقیم او یعنهی ا  ناحیه  جانشهینانش اداره مهی

ههدویت اندیشه  م» شهان وجهود دارد. ندیهرهایی نیز میهانتکایزات، تعاملات و هکپوشانی

اندیش  مهدویت غایهت و ههدف نکهای دولهت »، «سا  دولت منتدحرمشروعیت و مقبولیت

دولهت منتدحهر »، «اندیش  مهدویت خاستگاه و علت محدث  و مبقی  دولهت منتدحهر»، «منتدحر

 که  در« گر دولهت منتدَهردولت منتدحر مبلغ و ترویج»، «تکهیدگر و بسترسا  دولت منتدَر

 ل آنها خواهیم پرداخت.ییل ب  تبیین و تحلی
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 فقیه. نقش مهدویت و حکمرانی مهدوی در حکمرانی ولی2-1

گیهری اصهول و بنیادههای حفکرانهی مهدویت و حفکرانی متعالی مهدوی در شهفل

نکههائی و... نقههش اساسههی و سهها ی، هههدفولهی فقیهه  ندیههر مشههروعیت بخشههی، مقبولیهت

 تأثیرگذار دارد.

های دیگر به  جههت نی منتدحر بسان هک  حفکرانیحفکراعنوان ب  فقی حفکرانی ولی

ای بهه  نههام مشههروعیت و مقبولیههت دارد بهها اسههتکرار و اسههتحفام خههود نیهها  بهه  دو مقولهه 

یابد و با مقبولیت، استکرار و تداوم آن ها و اساس حفکرانی استحفام میمشروعیت، پای 

فقیه  ا  ناحیه  یش  اصل مشروعیت و مقبولیت برای حفکرانهی ولهشود. بیتضکین می

اندیشهه  مهههدویت، نشههان ا  تعامههل و راب هه  عکیههق میههان حفکرانههی متعههالی مهههدوی بهها 

 فقی  است.حفکرانی م لوب ولی

 فقیه. مشروعیت حکمرانی ولی2-1-1

یفی ا  مقولات مهم تعاملی میهان اندیشه  مههدویت بها اندیشه  ولایهت فقیه ، مقوله  

سها ی اندیشه  ولایهت یت سا  و اسهلامیمشروعیت است. یعنی اندیش  مهدویت مشروع

 فقی  را بر عهده دارد.فقی  و حفکرانی ولی

کلی درخصوص مشروعیت حفکرانی ولی فقی  س  نگرش م رح شده است؛ ب  طور 

دانههد و نگههرش دوم نگههرش اول مشههروعیت را بههر آمههده ا  رأی و انتخههاب مههردم مههی

 ، 36، ج3163)امهام خکینهی، کنهد مهیمشروعیت را بر خواست  ا  دین و شریعت اسهلامی تلقهی 

داند ب  بیهان دیگهر در و نگرش سوم مشروعیت را توأمان ا  دین و رأی مردم می (031ص 

 فقی  س  نگرش انتخابی، انتصهابی و تل یقهی م هرح اسهتمورد مشروعیت حفکرانی ولی

م خکینهی، ؛ امها51، صهص 3160)بروجهردی،  دلایهل عقلهیبراسهاس  ک  (010، ص 3109)جوادی آملی، 

، 3109)جههوادی آملههی، و نقلههی  (600، ص 0ق، ج3403)امههام خکینههی، و عقلائههی  (460، ص 0ق، ج3403

فقی  به  واقهع نزدیفتهر و بها مسهتندات و احادیهث ولیبودن نگرش و قول انتصابی (351ص

 باشد.تر میمنقول، هکاهنگ

ندری  براساس  #نکاینده امام  مانعنوان ب  مشروعیت نهضت امام خکینی در ایران»
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شود و ندریه  ولایهت فقیه  در عصهر غیبهت بها روایهات صهادره ا  ولایت فقی  توجی  می

اسهت تبیهین  #ک  بیانگر نیابت عام و جانشینی فقها ا  امام  مان ×حضرات معصومین

سلسهل  مراتبهی مشهروعیت ندهام صهورت ب  پهس .(013، ص 3، ج3193)مصهباح یهزدی،  شودمی

براسهاس  ندری  ولایت فقی  و مشهروعیت ندریه  ولایهت فقیه اس براس جکهوری اسلامی

ولایهت فقیه  »ندری  نیابت عام و مشروعیت نیابت عام براساس امامت و مههدویت اسهت. 

مسائل اجتکاعی در هر عصر و  مان، ا  ارکهان مهذه   هدر رهبری جامع  اسلامی و ادار

ت فقیه ، ا  شهؤون ولایهت و عشری است ک  ریش  در اصل امامت دارد... ولایهحق  اثنی

پس در حفهومتی که  براسهاس  (04، ص 3، ج3106ای، )خامن  «امامت و ا  اصول مذه  است

دار هک  شئون اجتکاعی آن و عهده #الشرایط، نای  امام عصرولایت است، فقی  جامع

 .(033، ص 3109)جوادی آملی،  باشدحضرت می

ایهات گونهاگونی ا  حضهرات غیبهت رو درخصوص مشروعیت ولایت فقی  در عصر

مرحوم نراقهی  عوائد الایامدر منابع حدیثی شیع  نقل شده است. در کتاب  ^معصومین

سا ی ولایهت فقیه  جهت توجی  و مشروعیت 54در عائده  ،عائده است 88ک  متشفل ا  

 .(514، ص 3105)نراقی، روایت اشاره کرده است  39در عصر غیبت ب  

پهردا د ولهی در ا نقل روایات ب  اثبات ولایت فقی  میگرچ  ب &حضرت امام خکینی

ک  ن  تنهها نیها  به  دلایهل نقلهی  ،ادام  بحث، ولایت فقی  را ی  امر عقلائی تلقی نکوده

ولایهت  اصهلا   .(600، ص 0ق، ج3403)امهام خکینهی، نیا  اسهت بی ندارد بلف  ب  دلایل عقلی نیز

بهوده و قابهل فصهل و جهدایی ا  آن نیسهت  ×فقی  هکان التزام ب  اسهلام و ولایهت ائکه 

اش موضههوع ولایههت فقیهه ، ولههو مقههداری در توسههع  و تضههییق .(40، ص 3، ج3108ای، )خامنهه 

 .(319، ص3198ای، )خامنه اسلام است ولی جزو واضحات فق   ،ت اوتی بین علکا وجود داشت 

، 35م، ج3983 هی، )نج جواهرچنانچ  ک  برخی ا  علکاء و فقهای بزرگ مانند نج ی صاح  

، (510، ص 3105)نراقههههی،  ، نراقههههی(39، ص 41؛ ج395، ص 00؛ ج195، ص03؛ ج308، ص 36؛ ج406ص 

محقهق  ،(045، ص 3ق، ج3431)عاملی جبعهی،  شهید ثانی ،(040، ص 3ق، ج3418)کرکی،  محقق ثانی

 دانند.نیز اصل ولایت فقی  را امری ضروری و بدیهی می (5ق، ص 3418)حلی،  حلی

 گهر مشهروعیت سرپرسهتی فقهها در عصهر غیبهت اسهتمقول  نیابت عام ک  بیهان پس
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ههای فقههاء و ها و فعالیهتمباحث مهم مهدویت تلقی شده و با این مقول  حرکتا جکل  

صهورت ب  کلهیبه  طهور شهود سا ی مهیعلکای شیع  در عصر غیبت توجی  و مشروعیت

یبت ب  وسیل  ندری  ولایهت فقیه  و های فقهاء در عصر غسلسل  مراتبی مشروعیت نهضت

ندری  ولایت فقی  ب  واس   ندری  نیابت عام و ندری  نیابت عام توسط اندیش  مههدویت و 

 .شودسا ی میاندیش  مهدویت توسط اسلام توجی  و مشروعیت

 فقیه. مقبولیت حکمرانی ولی2-1-2

یهن دو مقوله  یعنهی بایهد مهزین به  ا ها حتکا  ها و حفکرانیکلی هک  حفومتب  طور 

 یرا وجود مشروعیت و مقبولیت ب  نهوعی انسهجام و انتدهام  ؛مشروعیت و مقبولیت باشند

انسههجام و انتدههام را بهه  هکههراه دارد.  نبهودههها و فقههدان آن دو بهه  نحههوی را در حفکرانهی

ها ن  تنها حتکی بلف  گیری و تداوم حفکرانیوجود این دو مقول  برای شفلاساس براین

باشد ب  بیان دیگر مقول  مشروعیت نقش پیشران و علت محدثه  و مقوله  ی نیز میضرور

 کنند.ها ای ا میرا برای حفکرانی ی قمببخش و علت مقبولیت نقش تداوم

بسهر  #وقتی ک  در عصر غیبت هکه  مهردم در انتدهار ظههور امهام  مهان ،تردیدبی

باشهند، چنانفه  امهام نتدحهر مهیبرند پس هکگی ب  وص  انتدار مزین بوده و هکگی ممی

های مهم مردمان عصهر غیبهت را انتدهار دانسهت  و در این راستا یفی ا  ویژگی ×صادق

هُ أَنْ یفَهُونَ »داند آنها ب  این وص  را ضروری و واج  میبودن مزین و متص  مَنْ سَهره

حهالوَْرَعح وَ  هنح اأْخَْهلَاقح وَ هُهوَ مُنتْدَحهر محنْ أَصْحَابح القْاَئحمح فلَیْنَتْدَحرْ وَ لیْعَکَْلْ ب کسهی که   ؛مَحَاسح

باید در انتدار بسر ببرد و بایهد مهزین به  تقهوا و  باشد حتکا   #دوست دارد ا  یاران قائم

 .(011ق، ص 3190)نعکانی،  «اخلاق نیفو باشد و این فرد منتدر است

م ههای مههشاخصه ا جکله   وقتی ک  وص  انتدهار و شاخصه  منتدربهودن ،ش بی

 ،باشد. پسمردمان عصر غیبت بوده و وجود این شاخص  برای آنها ضروری و واج  می

ور ی به  ور ی ب  اوصاف دیگری ب  اتصهافمردمان عصر غیبت قبل ا  هرگون  اتصاف

مزین هستند. ب  بیهان دیگهر اصهل شههروندی در عصهر غیبهت بودن وص  انتدار و منتدر

بهه  وصهه  انتدههار مسههاوی اسههت بهها بههودن زینمسههاوی اسههت بهها اتصههاف بهه  انتدههار، و م
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 مردمههان و جامعهه  عصههر غیبههت بهه  نههام منتدههران و جامعهه  طورکلی بهه منتدربههودن. پههس 

 شوند. پس بنابر این مقبولیت مردمهی یعنهی مقبولیهت منتدهران منتدر شناخت  و معرفی می

 وندان فقیه  بها منتدهران و شهههراسهتکرار حفومههت ولهیاسهاس براین و شههروندان منتدحهر.

شهود. پهس اندیشه  مههدویت در باشد تأمین میمنتدحر ک  برگرفت  ا  اندیش  مهدویت می

فقیه  در مقبولیهت آن نیهز سها ی ندهام ولهیقال  انتدار و منتدهران عهلاوه بهر مشهروعیت

 تأثیرگذار خواهد بود.

 فقیه. حکمرانی مهدوی غایت و هدف نمای حکمرانی ولی2-1-3

شود فقی  اداره میی  ولایت فقی  تدبیر و با سرپرستی ولیدولت منتدحر ک  با ندر

کننده فردا و تأمین ،است ک  یفی« دولت منتدَر»و « ظهور»دارای دو هدف مهکی ب  نام 

هدفی است ک  مننتدران و جامع  منتدحر با  ،باشد. ظهورکننده امرو  میتضکین ،دیگری

ت  و با تحققش فردای خود را تأمین آمادگی، شایستگی و بایستگی ب  سویش گام برداش

منتدران و جامع  منتدحر ک  هدفی است  ،)جامع  منتدَر( کنند و جامع  متعالی مهدویمی

های آن ب  ساماندهی  ندگی امرو  خود با دیدن آن و با الگوگیری و کاربست شاخص 

ر ب  حساب ظهور و جامع  منتدَر ک  در واقع غایت و هدف جامع  منتدح  ،پردا ند. پسمی

است ک  میان حفکرانی متعالی مهدوی با حفکرانی مسئل  گر این آیند ب  نوعی بیانمی

 فقی  راب   و تعامل وجود دارد.م لوب ولی

 فقیه. ظهور؛ هدف حکمرانی ولی2-1-3-1

با اراده جکعی بشر و با آمادگی کامل منتدهران و جامعه  منتدحهر به   ،کلی ظهورطورب 

رسهد و بها بشر هکیش  با آمادگی کامهل به  شایسهتگی جهامع مهی ،. یعنیپیونددوقوع می

شایستگی جامع ب  بایستگی ظههور خواههد رسهید. پهس شهرط تحقهق ظههور آمهادگی و 

در روایتهی  ×شود. چنانف  امام بهاقرشایستگی بشر است ک  ب  بایستگی ظهور منتهی می

حلْْحسلَا »فرماید: می حلْْحمَامح ]ل [ عحده إحیَا اجْتکََعَ ل عَشَهرَ وَجَهَ  عَلیَهْ ح  ةَ وَ ثلََاثهَ ةأَهْلح بدَْرٍ ثلََاثکُحائهَ ةمح

حیرُ؛ هرگاه پیرامون امام ب  تعداد ن رات جنگ بدر که  سیصهد و سهیزده ن هر اسهت  القْحیاَمُ وَ التهغیْ
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 .(49، ص 90ق، ج3411)مجلسی، « جکع شوند بر امام واج  است قیام کرده و دست ب  بزند

شاهد مثهال اسهت که  بها دلالهت من هوقی و بها رویفهرد « وج »ایت واژه در این رو

که   #پردا د ک  در صورت فراهم شدن یاران امام مههدیتصریحی ب  این موضوع می

تعدادشان سیصد و سیزده ن ر است قیام بر حضرت واج  خواهد شد تا با این قیام جهان 

 ببرد.پیش و جهانیان را ب  سوی تغییر و تحول 

لهو اجههتکع  أنهه »فرمایهد: حضهرت مهی ،نقل شده ×ر روایتی ک  ا  امام صادقبا  د

هرگهاه ؛ للْمهام عدة أهل بدر ثلاثکائة و بضعة عشر رجلا  لوجه  علیه  الخهروج بالسهی 

برای امام ب  تعداد سپاه بدر سیصد و سیزده ن ر جکع شوند بر امام قیهام بها قهدرت واجه  

 .(1ق، ص 3431)م ید،  «باشدمی

در  ،را شهیخ م یهد در کههتاب خههود روایهت کهرده اسهت. به  گ ته  وی حدیث نای

مگر شیع  ا  جهع ر بهن محکد روایهت نفهرده که  »شود: مجلسی ک  ا  ایشان پرسیده می

رد فهراهم شهده بهود خههروج بهه  شکشهیر بهر او مَ  131تهعداد اهل بدر  به  اگر برای امهام

 #پهس چهرا امهام مههدی»پرسد: گر میپرسش« بل .»دهد: شیخ پاسخ می« واج  بود؟

«  در  مهان مها چنهدین بههرابر اهههل بههدر اسهت؟ شیعیان ک  تعدادبا این ،کندظههور نهکی

گرچ  تهعداد شهیعیان در  مان ما چندین برابر اهل بدر اسهت، »دهد: شیخ چنین پاسخ می

گویهد: می یت در هکین راستا شیخ م یددرنها ، ندارندبهاشند اما آن شرای ی را ک  باید داشهت 

اگر اجتکهاع یهاران تحقهق پیهدا  ؛لدهر الامام لا محال  و لم یغ  بعد اجتکاعهم طرف  عین»

 .(30ق، ص 3431)م ید، « گرددکند ناگزیرا ب  سرعت غیبت امام تبدیل ب  ظهور می

آمادگی یاران و یها آمهادگی مهردم شهرط مههم و اساسهی بهرای تحقهق ظههور اسهت 

ظهور امام  مان بدون اراده جکعی بشر و بدون آمادگی کامل منتدران، قابهل اساس راینب

ههای هدف اصلی فعالیهتعنوان ب  #رو ظهور امام  مانا این ؛یافتنی نخواهد بوددست

شود و هک  اعکهال و رفتهار فهردی و اجتکهاعی اعهم ا  منتدران و جامع  منتدحر شناخت  می

شهود. ، ندامی و... در راستای تحقق ظهور توجی  و تعری  میسیاسی، فرهنگی، اقتصادی

اوج این آمادگی و شایستگی منتدران در عصر غیبت در بعد اجتکاعی آن هم در ساحت 

 فقی  نکود و برو  بیشتری دارد.سیاسی و حفکرانی ولی
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 . حکمرانی متعالی مهدوی، هدف حکمرانی ولی فقیه2-1-3-2

تحقق  ،ر بعد ا  هدف نکایی ظهور ب  دنبالش خواهد بوددومین هدفی ک  جامع  منتدح 

هههای قرآنههی و روائههی امههام دادهبراسههاس  باشههد.جامعهه  منتدَههر و الگههو گیههری ا  آن مههی

تشهفیل ندهام واحهد جههانی تحهت عنهوان جامعه   در پیبعد ا  رخداد ظهور  #مهدی

ینَ إحنْ »؛ در ییهل آیه  ×منتدَر با حفکرانی مههدوی خواههد بهود. چنانفه  امهام بهاقر الههذح

کاةَ  -مَفهنهاهُمْ فحي اأْرَْضح  لاةَ وَ آتوَُا الزه هدٍ »فرماید: می «أَقامُوا الصه لح مُحَکه هح الْْیهَةُ لْح  ×وَ هَذح

يُّ وَ أَصْحَابُُ  یکَُلِّفهُُهمُ 
ُ  وَ الکَْهْدح بهََها مَشَهارحقَ  الّلَ . ایهن آیه  در خصهوص آل «اأْرَْضح وَ مَغاَرح

و اصحاب او است که  خداونهد حاککیهت جههان ا  شهرق و #امام مهدی و |محکد

 این روایهت بها هکراههی آیه   .(80، ص 0ق، ج3414)قکی،  دهدغرب را در اختیارشان قرار می

در فرجهام تهاریخ # گهر تشهفیل حفکرانهی جههانی ا  ناحیه  امهام مههدیب  نوعی بیان

 .بشریت هستند

ههایی ندیهر رین حفکرانهی دارای شاخصه آخهرین و بهتهعنوان به  حفکرانی مهدوی

مهداری، محهوری، دیهنمندی، معنویتستیزی، عزتخواهی، ظلممحوری، مدلومعدالت

گویی ب  م البات مردمهی، ایجهاد رفهاه و آسهایش بهرای مهردم، فراوانهی نعکهت در پاسخ

ح »فرمایهد: مهی |امورات مادی و... است. چنانف  رسول گرامی اسلام هرُکمُْ ب يِّ أُبشَِّ
الکَْهْهدح

تحي ... یکَْلََُ اأْرَْضَ قحسْ ا  وَ عَدْلا  ککََا مُلحئتَْ جَوْرا  وَ ظُلکْها  یرَْضَهی عَنهُْ  سَهاکحنُ  یبُعَْثُ فحي أُمه

مُ الکَْالَ صححَاحا   کَاءح وَ سَاکحنُ اأْرَْضح یقَسْح دههم مههدی در امهت مهن یب  شکا مهژده مه ؛السه

 ا  عههدل و داد کنههد چونههان کهه  پههر ا  ظلههم و سههتم شههده برانگیختهه  شههود و  مههین را پههر 

 باشد. ساکنان آسکان و  مین ا  او راضهی باشهند و بالسهوی  امهوال را میهان مهردم تقسهیم 

تحهي وَ تهُنعَهمُ »فرمایهد: مهی |با  رسهول گرامهی اسهلام .(481، ص 0ق، ج3183)اربلهی،  «کند   أُمه

 ْ حعکَْة  لمَْ یتَنَعَهکُوا محث رُ اأْرَْضُ شَهیئْا  محهنَ فحیهَا ن خح مْ محدْرَارا ، فلََا تدَه کَاءَ عَلیَهْح ُ السه لُ الّلَ ، یرُْسح لهََا قطَُّ

... منهد ههای الههی بههرهطوری ا  نعکت #مسلکانان در دوران ظهور امام مهدی ؛النهباَتح

اران اسهت. خداونهد ا  آسهکان مهدام به نیافتهادهشوند ک  مثل آن در هیچ  مانی ات اق می

. (400ق، ص 3431)طبهری آملهی صهغیر،  «کننهدفرستد و بدون تأخیر ا   مین گیاهان رشد میمی

محتههوای روایههات فههوق مردمههان عصههر ظهههور در سههای  حفکرانههی مهههدوی بهه  براسههاس 
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 رسند.های مهکی در هک  ابعاد فردی و اجتکاعی میشاخص 

ههای آن به  سها ی شاخصه یادهجامع  منتدحر با تأسی و الگوگیری ا  جامع  منتدَر و پ

ههای مثبهت جامعه  پهردا د. در واقهع هکه  شاخصه ساماندهی و تکشیت امور منتدران می

ههای گرایشهی و انگیزشهی، و ههای کنشهی و هنجهاری، و شاخصه منتدحر اعم ا  شاخصه 

های جامعه  منتدَهر و حفکرانهی های بینشی و معرفتی ب  نوعی برگرفت  ا  شاخص شاخص 

هدی است. چنانف  مقام معدم رهبری در این خصوص ب  بیش ا  بیست شاخص  متعالی م

نکاینههد ندیههر: باشههد اشههاره مههیمهههم جامعهه  منتدحههر کهه  برگرفتهه  ا  جامعهه  منتدَههر مههی

 یستی، سلامت اعتقهادی و اخلاقهی، فسادستیزی، ساده ،گستریخواهی و عدالتعدالت

گیهری و عکهل، سهع  فکهت در تصهکیمتواضع و فروتنی، اجتناب ا  اسهراف، تهدبیر و ح

صدر و وسعت ندر، تحکل مخهال ، توجه  به  منهافع ملهی و پرهیهز ا  منهافع شخصهی و 

گهزاری به  گروهی، شجاعت و قاطعیت در بیان و عکل، انهس بها خهدا و قهرآن، خهدمت

گرایهی، رو آمهدی و کارآمهدی در سهالاری در انتخهاب مسهئولین، قهانونمردم، شایست 

گرایهی، زگرایهی، تخصهصکگهری، تکرگری و پرهیز ا  تصهدیکایتکی یت کارها، ح

مههداری و رسههانی، ح ههص و صههیانت ا  سههرمای  ملههی، ار ششهه افیت و آ ادی در اطههلاع

نکایی جامعه  منتدَهر و ش  هک  این موارد ب  نوعی در راستای هدفمحوری. بیفرهنگ

 شهودسها ی مهیو پیهادهاجرائی  گیری و تأسی جامع  منتدحر در جامع  عصر غیبت،هدف

 .(6/6/3185ای، )خامن 

تحقق دو هدف یعنهی تحقهق  در پیشناختی فقی  با رویفرد هدفپس حفکرانی ولی

 مینه  اولا ، نکهایی گهذاری و ههدفظهور و تحقق حفکرانی مهدوی است تا با این نشان 

فقی  تحفیم و اسهتوار ها و اساس ندام ولیپای ثانیا ، شود. امید و امیدواری در مردم فراهم 

تهداوم و بقهای  ؛فقی  فهراهم شهود رابعها  بستر تأسی و الگوگیری برای ندام ولیثالثا ، شود. 

 شود.فقی  تضکین حفکرانی ولی

 فقیه در مهدویت و حکمرانی مهدوی. نقش حکمرانی ولی2-2

فقیهه  مت ههرع بههر مهههدویت و گرچهه  مشههروعیت و مقبولیههت حفکرانههی م لههوب ولههی
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نکهای آن بخهش و ههدفرانی مهدوی بوده و به  نهوعی حفکرانهی مههدوی غایهتحفک

فقیه  در عصهر غیبهت جههت ولهی ا  نقهش حفکرانهی م لهوب ولهی ؛آیهدحساب مهیب 

گری و تبلیهغ اندیشه  مههدویت و حفکرانهی سا ی و نیز جهت اشاع تکهیدگری و  مین 

 .اهیم پرداختمتعالی مهدوی نباید غ لت نکود ک  در ییل ب  ت صیل آن خو

 . دولت منتظرِ تمهیدگر و بسترساز دولت منتظَر2-2-1

هههای مهکههی کهه  منتدههران و جامعهه  منتدحههر دارنههد بحههث آمههادگی و ا جکلهه  رسههالت

یه  پدیهده عنوان به  سا ی جامع  و مردم برای تحقق پدیهده ظههور اسهت. ظههورآماده

کند. البته  ق پیدا نکیگری و مشارکت بشر تحقبشری، تاریخی و اجتکاعی بدون حکایت

چهون در  ؛شهودچون بشر در تحقق آن نقش دارد. تاریخی گ ت  می ؛شودبشری گ ت  می

در جامع  بشهری  چراک  ،شودپیوندد. اجتکاعی گ ت  میفرجام تاریخ بشریت ب  وقوع می

 کند.خوش تغییر و تحول اساسی میتأثیرگذار بوده و آن را دست

باشهد. به  بیهان مهی« مقهدمات ظههور»و « رخداد ظههوراصل »ظهور دارای دو ساحت 

مقدمه  الکقدم  ک  مقدم  هکان تکهیدات ظههور و ییظهور در قال  مقدم  و یی ،دیگر

 هکان اصل رخداد ظهور است.

ها و مذاه  اسهلامی، مربهوط باورداشت هک  گروهبراساس  اصل ظهور و رخداد آن

کنهد. چنانفه  امهام تعهالی تحقهق پیهدا مهیحهقب  فعل الهی بوده و تنها بها اراده و مشهیت 

فرمایهد: نویسهد، مهیدر توقیعی ک  ب  نای  چهارم خودش علی بن سهکری مهی # مان

حیةَُ فلََا ظُهُورَ إحلاه بعَدَْ إحینْح » ح  فقَدَْ وَقعََتح الغْیَبْةَُ الثهان عَهزه وَ جَهل؛ غیبهت دوم )غیبهت کبهری(  الّلَ

 .(536، ص 0ق، ج3195)صدوق، « ن ب  این خداد رخ خواهد دادشده و ظهور بعد ا  آ واقع

سا ی ظههور م هرح اسهت. عهلاوه بهر اراده و ولی تکهیدات ظهور ک  در قال   مین 

فعل الهی، اراده و فعل بشر نیز در آن دخالت دارد. یعنی خدا فاعل حقیقهی و بشهر فاعهل 

ل حقیقهی،  مهانی به  رخهداد فاعهعنوان به  خدای متعهالدرنهایت اعدادی دانست  شده و 

دهد ک  بشر با اختیار و اراده خودش ک  فاعل اعهدادی اسهت به  آمهادگی ظهور این می

فرمایهد: در ایهن  مینه  مهی ×جامع و شایستگی کامل رسیده باشهد. چنانچه  امهام جهواد
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ةُ أَهْلح بدَْرٍ ثلََاثکُحائةٍَ وَ ثلََا » ح ح عحده هي اأْرَْضح وَ یجَْتکَحعُ إحلیَْ ح محنْ أَصْحَاب ثةََ عَشَهرَ رَجُهلا  محهنْ أَقاَصح

ح عَزه وَ جَله  حكَ قوَْلُ الّلَ َ عَلهی»یَل ُ جَکحیعا  إحنه الّلَ یر  کهُلِّ شَهيْ  أَینَْ ما تفَوُنوُا یأَتْح بحفمُُ الّلَ
« ءٍ قهَدح

ةُ محنْ أَهْلح الْْحخْلَاصح أَظْهَهرَ  هح العْحده یَا اجْتکََعَتْ لَُ  هَذح یَا ککََهلَ لهَُ  العَْقهْدُ وَ هُهوَ فإَح ُ أَمْهرَهُ فهَإح الّلَ

ح عَزه وَ جَل ینْح الّلَ حإح یارانش ک  ب  تعداد اههل بدرنهد ا  دورتهرین  ؛عَشَرَةُ آلَافح رَجُلٍ خَرَجَ ب

ست ت سیر گ ته  خهداى عهز و جهل در سهوره ا هاى  مین گرد او فراهم شوند و ایننق  

 آورد گهردهم بدرسهتی که  هر کجا باشید خدا شهکا را مهی» فرماید:ک  می 348بقره آی  

وقتی ک  ایهن عهده ا  مخلصهین پیرامهون او اجتکهاع نکودنهد، « خدا بر هر چیز توانا است

 کند و هنگامی ک  پیکان کامل گشت یعنی تعداد آنهها به  ده ههزار ن هر رسهید، یظهور م

در  ×چناچهه  امههام کههاظم .(108، ص 0ق، ج3195)صههدوق،  «کنهدیبه  این پروردگههار قیههام مهه

تقَوُلهُُ  لهَوْ کهَانَ  ×یاَ ابنَْ بفُیَرٍْ إحنِّي أَقَوُلُ لكََ قهَوْلا  قهَدْ کاَنهَتْ آبهَائحي »فرماید: باره میاین

حکُناَ ةُ أَهْلح بدَْرٍ لقَاَمَ قاَئ گهویم که  پهدرانم آن را اى ابن بفیر! من چیزى ب  تو می ؛فحیفمُْ عحده

)طبرسهی، « نکهودبین شکا ب  تعداد افراد جنگ بدر بودند قائم ما قیام مهیگ تند، اگر در می

 .(64ق، ص3185

ای است ک  تحقق آنها تحقق ظهور را ب  هکراه دارد. این گان ظهور دارای شرایط س 

 ،باشد. فعل خدافعل خدا، فعل امام و فعل بشر می ،گان  مربوط ب  س  فعل یعنیشرایط س 

مام و فعل امام هکان تبعیت و اطاعهت ور ی ا  خهدا و فعهل مهردم هکان خلقت و نص  ا

هکان تکهیدگری و آمادگی برای رخداد ظهور است. بها اینفه  دو فعهل اولهی که  یفهی 

با  ما شاهد ظههور حال ، بااینمربوط ب  خدا و دومی مربوط ب  امام است تحقق پیدا کرده

عل مردم ک  هکان عدم آمهادگی و گردد ب  تر  فنیستیم پس این نقصی  و مشفل بر می

 عدم تکهیدگری است.

کند و آمادگی مهردم شهرط ظههور بهوده و پس ظهور با آمادگی مردم تحقق پیدا می

یفهی ا  ارکهان مههم ظههور که  هکهان اسهاس براینباشهد. ظهور مت رع بر تحقق آن مهی

ش  بشهر در باشد و بیگری است وابست  ب  اراده و فعل جکعی بشر میآمادگی و تکهید

فاعل اعهدادی نقهش مهکهی داشهت  و تهلاش و کوشهش او در ایهن عنوان ب  رخداد ظهور

سها ی ظههور نیهز منجهر به  رخهداد ظههور سها ی ظههور و  مینه خصوص منجر ب   مین 
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شود. این آمادگی و تکهیدگری ب  اقسام مختل ی ندیر آمادگی لسانی، قلبهی و عکلهی می

کلی با  ب  دو نوع آمهادگی فهردی و اجتکهاعی متنهوع شود ک  خود آمادگی عتقسیم می

در میهان اقسهام آمهادگی، آمهادگی عکلهی و در میهان  .(81، ص 3186)مفارم شیرا ی،  شودمی

ها اسهت که  در ییهل تر و تأثیرگذارترین آمادگیانواع آمادگی، آمادگی اجتکاعی مهم

 م گ ت.ب  دو نوع آمادگی یعنی فردی و اجتکاعی ب  ت صیل سخن خواهی

 . تمهیدگری فردی2-2-1-1

 ،ا جکل  وظهای  مهکهی که  منتدهران در عصهر غیبهت بایهد به  اجهرای آن بپردا نهد

آوری مقدمات برای رخداد ظهور است و تحقق این امر که  موضوع تکهیدگری و فراهم

شود. آمادگی گویند ا  دو طریق فردی و اجتکاعی حاصل میسا ی ظهور میبدان  مین 

های اخلاقهی،   ندر رخداد، مقدم بر آمادگی اجتکاعی است در قال  شاخص فردی ک  ا

ههایی که  مردمهان کند. هکان شاخص اعتقادی، اجتکاعی و فرهنگی نکود و برو  پیدا می

 شهروندان جامع  منتدَر بدان مزین و آراست  هستند.عنوان ب  عصر ظهور

إحیَا قهَامَ »فرمایهد: ظههور مهی الحال جامع  و مردمان عصهردر بیان شرح ×امام صادق

حالعَْدْلح وَ ارْتَ عََ  حمُ حَفمََ ب حهَا وَ  أَیهامح ح  فحي القْاَئ بلُُ وَ أَخْرَجَتح اأْرَْضُ برََکاَت  السُّ
ح ح الجَْوْرُ وَ أَمحنتَْ ب

هرُوا الْْحسْهلَا  یهنٍ حَتههی یدُْهح حالْْحیکَهانح ...رَده کلُه حَقٍّ إحلیَ أَهْلح ح وَ لمَْ یبَهْقَ أَهْهلُ دح فهُوا ب  ؛مَ وَ یعَتْرَح

سها د و جهور و سهتم در  مهان او یهرگاه قائم ظهور کند عدل را در میان مردم برقرار مه

کند، و یگردد، در  مان او  مین برکات خود را بیرون میها امن مشود و راهبرطرف می

روى  مین دین اسلام را گرداند، در ظهور او تکام مردم یقائم هر حق را ب  اصحابش برم

 .(465، ص 0ق، ج3183)اربلی،  «خواهند پذیرفت

پس شهروندان جامع  منتدحر نیز در راستای تبعیت ا  شهروندان جامع  منتدَهر بایهد به  

إحنه لنَهَا دَوْلهَة  » فرماید:می در این خصوص ×این شاخص  مزین باشند. چنانف  امام صادق

حهَا إحیَا یجَحي ُ ب هُ أَنْ یفَوُنَ محنْ ءُ الّلَ حهالوَْرَعح  القْاَئحمح  أَصْحَابح  شَاءَ ثمُه قاَلَ مَنْ سَره فلَیْنَتْدَحرْ وَ لیْعَکَْلْ ب

ما را دولتهی اسهت که  ههر گهاه خداونهد بخواههد آن را  ؛وَ مَحَاسحنح اأْخَْلَاقح وَ هُوَ مُنتْدَحر

م ما باشد، باید منتدر ظهور او آورد. سپس افزود: هر کس مشتاق است ک  ا  یاران قائمی
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گونه  انتدهار آن رو  باشد و پرهیزکارى پیش  سا د و داراى اخهلاق نیفهو باشهد و بهدین

 .(340ق، ص3404)ابن عقده کوفی، » کشد

يِّ قاَلَ »
حرٍ الجُْعْ ح حي جَعْ رٍَ  عن جَاب بَ مَتیَ یفَوُنُ فرََجُفمُْ فقَاَلَ هَیهَْهاتَ هَیهَْهاتَ لَا  ×قلُتُْ أح

رُ وَ  یبَقْهَی یفَوُنُ فرََجُناَ حَتهی تغُرَْبلَوُا ثمُه تغُرَْبلَوُا ثمُه تغُرَْبلَوُا یقَوُلهَُها ثلََاثها  حَتههی یهَذْهََ  الفْهَدح

عهرض کهردم:  ×شود ک  گ ت: به  امهام محکهد بهاقری. ا  جابر جع ی روایت م«الصه وْ

پذیرد مگر این که  ا تحقق نکیهیهات! هیهات! فرج م»فرج شکا کی خواهد بود؟ فرمود: 

شکا آ مایش شوید! با  هم آ مایش شوید! با  هم آ مایش شوید! این را س  بار فرمود تا 

 .(110ق، ص 3433)طوسی،  «آنجا ک  آلودگی برطرف شود، و پاکی بکاند

که  « تغربهل»و « تکیهز»، «تکحه » :در این خصوص ب  س  شاخصه  مههم ×امام باقر

ءٍ أَنهْتمُْ هَیهَْهاتَ فحي أَيِّ شَهيْ »فرماید: کهیدگری منتدران است، چنین میسا  پاکی و ت مین 

ونَ  صُوا هَیهَْاتَ وَ لَا یفَوُنُ الهذحي تکَُدُّ ونَ إحلیَْ ح أَعْناَقفَمُْ حَتهی تکَُحه  هَیهَْاتَ لَا یفَوُنُ الهذحي تکَُدُّ

ونَ إحلیَهْ ح أَعْنهَاقفَمُْ حَتههی تغُرَْبلَهُواإحلیَْ ح أَعْناَقفَمُْ حَتهی تکَُیهزُوا وَ لَا یفَوُ شهکا در  ؛نُ الههذحي تکَُهدُّ

ههاى خهود را به  سهویش گوئید؟ هیههات! هیههات! آنچه  گهردنمورد چ  چیز سخن می

 [ و آنچ سا ى شوید، ]هیهاتکشید )منتدر آن هستید( واقع نخواهد شد تا اینف  پا می

  گردد تا اینف  با  شهناخت  و ا  یهواقع نکی کشیدهاى خویش را ب  سوى آن میگردن

کشید واقع نخواهد شهد تها ایهن هاى خود را ب  سویش میدیگر جدا شوید و آنچ  گردن

 .(019ق، ص3190)نعکانی،  «ک  غربال شوید

اشهاره  های مهم اخلاقی در بعهد فهردیب  شاخص  ÷در روایات بالا امامین باقر و صادق

سا ی ظهور اسهت ب  آنهاشدن قدم اول در مسیر تکهیدگری و  مین  کنند ک  در واقع مزینمی

سا ی نفنند و مزین ب  آنها نباشند پهس اولا ، آمهادگی و اگر منتدران آنها را در خودشان پیاده

انهد، ثالثها ، به  شایسهتگی و لیاقهت سها ی ظههور نفردهظهور ندارند، ثانیا ، تکهیهدگری و  مین 

 ظهور برسند. پس درنهایت نخواهند توانست ب  بایستگیاند. رخداد ظهور نرسیده

 . تمهیدگری اجتماعی2-2-1-2

در فرایند رسیدن ب  ظهور علاوه بر تکهیدگری فردی، تکهیدگری اجتکاعی نیهز لا م 
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ت  افراد جامعه  به  مسهتوای آمهادگی و باید ت  ،و ضروری است. یعنی در مرحل  اول

 وقتههی کهه  هکهه  افههراد جامعهه  بهه  ایههن جایگههاه  ،شایسههتگی لا م برسههند و در مرحلهه  دوم

طور طبیعی جامع  نیز ب  این س ح و مستوا ک  هکان آمادگی و شایسهتگی رسیدند پس ب 

رخداد ظههور باشهد، رسهیده اسهت. گرچه  در مسهیر رخهداد ظههور، شهرط اولیه  هکهان 

ده نشهود و اراجانبه  هک آمادگی فردی است. ولهی اگهر ایهن آمهادگی فهردی فراگیهر و 

 آمهادگی فهردی ؛  یهرا جکعی بشر در ایهن مسهیر قهرار نگیهرد، ظههوری رخ نخواههد داد

 شرط لا م و آمهادگی جکعهی شهرط کهافی بهرای ظههور بهوده و تها ایهن ظههور خهواهی 

بشر ا  اراده فردی و ب  اراده جکعی و ا  هنجار فردی ب  نهرم اجتکهاعی نرسهید ظههور به  

 پیوندد.وقوع نکی

در خصوص هنجارهای اجتکاعی ک  منتدران باید رعایت نکایند،  ×چنانچ  امام باقر

جُهلُ أَخَهاهُ » فرماید:می یُّفمُْ عَلهَی فقَحیهرحکمُْ وَ لیْنَصَْهحح الره
ح یُّفمُْ ضَعحی فَمُْ وَ لیْعَْ حْ  غنَ نْ قوَح

حیعُح ل

حنَ سْ ... بایهد به  تهان ککه  کننهد و اغنیهاء شهکا توانکندان شکا باید ب  ضعی ان ؛کنَصُْحح ح ل

اش را نصهیحت کنهد، نصهیحتی که  به  فقرایتان مهربانی کنند، هر کس باید برادر ]دینی[

 .(010ق، ص 3434)طوسی، « ن ع برادرش باشد

لهَوْ أَنه أَشْهیاَعَناَ »فرمایهد: نویسهد، مهیدر توقیعی ک  برای شیخ م ید می #امام  مان

( عَليَ اجْتحکَ  حَ اعَتح ح ُ ل حنهَا فکََها یحُْهبسَُ عَهنهُْمْ )وَفهقهَُمُ الّلَ حلحقاَئ رَ عَهنهُْمُ الهْیکُْنُ ب اعح القْلُوُبح لکََا تهَأَخه

ها نفَرَْهُه ُ  حنهَا محکه لُ ب هصح حکَا یتَ اگهر شهیعیان مها )که  خداونهد آنهان را موفهق به   ؛مُشَاهَدَتنُاَ إحلاه ل

( بر ایشهان  ودتهر )ظهور باشند. برکت دیدار مای شان با هم و یفیهااطاعتش نکاید( دل

ک  ما دوست نداریم و به  مها ی ا  دیدن ما نیست مگر آن چیز یشد، پس مانعیحاصل م

 .(911، ص 0ق، ج3419)ق   الدین راوندی، « گناهان(ی رسد )یعنیم

سها ی براساس روایات فوق یفی ا  وظای  مهم منتدران، تکهیهدگری و  مینه  ،پس

یر منتدران وظی   دارند علاوه بر خوداندیشهی به  با رویفرد اجتکاعی است ک  در این مس

گهری عهلاوه بهر اصهلاح خهود به  دیگراندیشی نیز بپردا ند و با روحی  اصلاح و اصهلاح

سها ی به  اشهاع  سها ی و فرهنهگاصلاح مردم و جامع  نیز هکت گکارند و بها گ تکهان

عی مبهادرت های من هی و ریائهل اجتکهاها و فضائل اجتکاعی و دوری ا  شاخص شاخص 
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ی  عادت رسکی و دائکی در میان منتدران و جامعه  منتدحهر صورت ب  نکایند تا این روی 

 سا ی شود.فراگیر و نهادین 

 گر دولت منتظَرو ترویجگر . دولت منتظرِ اشاعه2-2-2

یفی ا  وظای  مهم دولت منتدحر در عصر غیبت تبلیغ و معرفی دولت منتدَر ب  بشر و 

شهود این تبلیغ و معرفی در قال  دو روش گ تاری و عکلی انجام می .تجوامع بشری اس

پذیرد. جامع  منتدحر در می انجاممستقیم صورت غیرب  مستقیم و دومیصورت ب  ک  اولی

پردا د و در تبلیغ عکلی، خود جامعه  منتدحهر تبلیغ گ تاری ب  بیان الگوئی جامع  منتدَر می

نکهاد کوچه  و الگهوی مجسهکی ا  عنوان به    منتدَهر،های جامعبا آراستگی ب  شاخص 

جامع  متعالی مهدوی خودنکائی کرده و در عکهل و رفتهار به  تبلیهغ و تهرویج حفکرانهی 

 پردا د.متعالی مهدوی می

رساندن مردم نسبت ب  دیهن خهدا، سه  طریهق را بیهان در خصوص یاری ×امام علی

َ » فرماید:می حقلَبْحكَ  انصُْرح الّلَ حسَانحك وَ  ب كَ وَ ل  «خدا را با قله  و  بهان و دسهتانت یهاری ده ؛یدَح

رسهاندن منتدهران و جامعه  اگر این روایت را در راسهتای یهاری. (84، ص 3106)لیثی واسه ی، 

قلبی، عکلهی  :سا ی نکائیم هکین س  طریق یعنیمنتدحر نسبت ب  منتدَر و جامع  منتدَر پیاده

 #رساندن قلبی منتدهران نسهبت به  امهام  مهانیاری شود.و گ تاری در اینجا م رح می

 رسههاندن لسههانی ور ی آنههها بهه  حضههرت. و یههاریمحبههت و عشههق ،پههذیرییعنههی ولایههت

رسهانی منتدران یعنی تبلیهغ و اشهاع  فرهنهگ مههدویت و انتدهار در میهان مهردم و یهاری

گان  تبلیغهی، ای س همنتدران با دستان، یعنی تبلیغ عکلی و رفتاری. در ادام  در میان شیوه

تبلیغ گ تاری و عکلهی منتدهران نسهبت به  منتدَهر و جامعه  منتدَهر،  ،تنها ب  دو شیوه یعنی

 شود.پرداخت  می

 . تبلیغ گفتاری2-2-2-1

تهرین و فراگیرتهرین روش تبلیغ گ تاری ک  هکان تبلیغ کلامی و قهولی اسهت، شهایع

یهغ گ تهاری سه  سهاحت را م هرح آیهد. چنانفه  قهرآن در بیهان تبلمهی شهکارتبلیغی به  
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حالهتی ادُعُ إحلی»فرماید: می لهُم ب فکَةح وَ الکَوعحدَةح الحَسَنةَح وَ جادح حالحح بها  ؛هحیَ أَحسَنُ  سَبیلح رَبِّكَ ب

[ که  نیفهوتر اىحفکت و اندر  نیفو ب  راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به  ]شهیوه

 .(305)نحل، آی  « است مجادل  نکاى

ناپهذیر اوّل: است اده ا  حفکت و دانایی است. یعنی م البی ک  محفهم و خلل ساحت

 .باشندهستند و ا  استدلال محفم برخوردار می

هها روان آدمهی نه  تنهها پذیر ک  ا  شهنیدن آنساحت دوم: موعد  حَسَن و  یبا و دل

 .رودآرامد و ب  سوی پذیرش میبلف  می ؛گرددآ رده نکی

 وگوی سالم و جدّی.ه و جدال و گ تساحت سوم: مناظر

وجهود  ×گون  این دعوت و رساندنح پیام در سراسر حیات و سهیر  معصهومینهر س 

عْوَةح الحُْسْهنیَ»خهوانیم؛ مهی هدارد. چنانچ  در  یارت جامع  کبیر ح عَلهَی  وَ الهده وَ حُجَهجح الّلَ

رَة نیْاَ وَ الْْخح  .(631، ص 0ق، ج3431)صدوق،  «أَهْلح الدُّ

شهود، ؛ یعنی کلامی که  گ ته  می«بالحفک »ی پیشرفت دعوت، اینهاست: اوّلا ، پای »

باید حفیکان  باشد. ... مبتنی بر مبانی صحیح، عقلانی، مهتقن و متفّهی به  مهدار  باشهد. 

موعد ، غیر ا  حفکت است. موعد  این است ک  ایهن کهار را « و الکوعدة الحسنة.»بعد، 

د؛ ا  خدا بترسید، ا  جهنمّ بترسید، ب  بهشهت رغبهت پیهدا کنیهد... بفنید، این کار را نفنی

ی بهد نباشهد. جهدال باشد؛ مجادل « بالتی هی احسن»بعد هم مجادل . البت  مجادل  هم باید 

 .(16/10/3100ای، )خامن « آیندهای تبلیغ ب  حساب میصحیح؛ جدال ب  احسن. اینها پای 

های دور مرتفه  سا ی ک  منتدران ا  گذشت هایی مهم و سرنوشتیفی ا  کوتاهی

و  #نفهردن امهام  مهانشده و الان نیز ادام  داشت  و بدان دچار هسهتند درسهت معرفهی

حفکرانی عادلان  او ب  مردم و جامع  است و این کوتاهی هها نه  تنهها در ابتهدا به  نهوعی 

طهولانی در پهی داشهت  های سا  غیبت شده است در ادام  نیز تدوام غیبت را در سال مین 

و حفکرانی عادلان  و عاقلان  او محهروم  #و مردم و جامع  را ا  فی  ظهور امام  مان

ةُ »فرمایهد: در ایهن  مینه  مهی ×امهام صهادق ،چنانفه  ؛کرده است أَمَها لهَوْ ککَُلهَتح العْحهده

یدُونَ  حضْعَةَ عَشَرَ کاَنَ الهذحي ترُح یعَتنُاَ مَنْ لَا یعَدُْو صَوْتُُ  سَهکْعَُ  الکَْوْصُوفةَُ ثلََاثکَحائةٍَ وَ ب نْ شح وَ لفَح

حیها حنهَا قاَل مُ ب حنا  وَ لَا یخَُاصح حناَ مُعلْ آگهاه بهاش ههر گهاه آن عهدّه .؛وَ لَا شَحْناَؤُهُ بدََنَُ  وَ لَا یکَْدَحُ ب
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که  شهکا وص  شده ک  سیصد و ده ن ر و اندى هستند شکارشان کامل شود، آنگاه چنان

خواهد شد، لفن شیع  ما کسهی اسهت که  صهدایش ا  حهدّ گهوش خهودش خواهید می

کنهد، و مها را آشهفار گذرد و نیز کین  و ناراحتی درونش ا  حدّ پیفر او تجاو  نکهینکی

 .(011ق، ص 3190)نعکانی، « ستیزدستاید و با دشکنان ما نکینکی

و تبلیهغ سهلبی تبلیهغ ایجهابی  ،در این روایت ب  دو جنبه  تبلیغهی یعنهی ×امام صادق

و حفکرانی او با صدا و رسان  بلنهد  #باید امام  مان ،فرمایند. در تبلیغ ایجابیاشاره می

بایهد اسهتفبار  ،جانب  ب  گوش مردم جهان برسد و در تبلیهغ سهلبیفراگیر و هک ب  طور و 

 با رسان  و برد بلند ب  مردم جهان معرفی و مورد منقبت و #جهانی و دشکنان امام  مان

نفوهش قرار بگیرند. تا جهانیان ب  خوبی حفکرانهی متعهالی مههدوی و بهدی حفکرانهی 

پی برده و با اشتیاق و علاق  هکراه بها معرفهت به  سهوی  #استفبار و دشکنان امام  مان

بهه  بایسههتگی و حتکیههت ظهههور امههام درنهایههت آمههادگی و شایسههتگی حرکههت کههرده و 

 برسند. # مان

ههای تبلیهغ مردمان عصر ظهور ک  دارای شاخص در خصوص فضلیت  ×امام سجاد

هح »فرماید: گری هستند، میو ترویج حدُهُهورح مَامَتحه ح الکُْنتْدَحهرُونَ ل حإح حلوُنَ ب ح ح القْاَئ إحنه أَهْلَ َ مَانح غیَبْتَ

دْقا  وَ الدُّ  یعَتنُاَ صح حكَ الکُْخلْصَُونَ حَقاّ  وَ شح هرّا  وَ أَفضَْلُ أَهْلح کلُِّ َ مَانٍ... أُولئَ ح سح ینح الّلَ عَاةُ إحلیَ دح

باشند و منتدر ظهور او هسهتند، ا  یک  معتقد ب  امامت وى م ×مردم  مان مهدی ؛جَهْرا  

گوى ما هستند که  مهردم ها بهترند، آنها مخلصان حقیقی و شیعیان راستمردم تکام  مان

 .(051، ص 3103)فی  کاشانی، « خوانندیآشفار و نهان ب  دین خدا مب  طور را 

پس منتدران در راستای انجام رسالت خویش برای رسیدن ب  آمهادگی، شایسهتگی و 

پرداخته  و بها جانبه  هک فراگیر و صورت ب  بایستگی ظهور باید ب  تبلیغ در گستره جهانی

و حفکرانهی عادلانه   #ابزار رو آمد و کارآمد در فضای مجا ی و حقیقی، امام  مان

 جهانیان معرفی نکایند.او را ب  جهان و 

 . تبلیغ عملی2-2-2-2

؛ شهودک  ا  آن ب  تبلیغ فعلی، رفتاری، هنجاری و تجسکی نهام بهرده مهی ،تبلیغ عکلی
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باشهد. و ایهن شهیوه تبلیغهی مقهدم بهر تبلیهغ ثرترین روش تبلیغ در اسهلام مهیؤبهترین و م

ویت اعتقهاد قلبهی اگر کسی ب  موضوعی ب  نام باورداشت مهد برای مثال، .گ تاری است

 ؛کنهدتهر عکهل مهیثرتر و قهویؤطبیعی در مسیر تبلیغ مهب  طورو التزام عکلی داشت  باشد 

بایههد باورمنههد بهه  اندیشهه  مهههدویت و مههزین بهه   ،مبلغههین مهههدویت اولاسههاس  بههراین

سها ی های آن بوده و آنها را ب  درستی در  ندگی فردی و اجتکاعی خهود پیهادهشاخص 

گهری و راهنکهایی دیگهران به  سهوی در عرص  دیگهر اندیشهی به  ههدایت ،نکایند و بعد

 .و حفکرانی عادلان  او بپردا ند #معرفت ب  امام  مان

 کنهد که  مهردم در این خصوص با تأکید فهراوان سه ارش مهی ×چنانف  امام صادق

حأَعْکَههالحفمُْ، وَ لَا  کوُنهُهوا دُعَههاةَ النهههاسح »را بایههد بهها ایههن روش هههدایت نکههود:   تفَوُنهُهوا دُعَههاة  ب

حفمُ نتَ حأَلسْح )حکیهری،  «ها دعوت کنید ن  با گ تارتانها و خوبیتان ب  ار شمردم را با اعکال ؛ب

 .(00ق، ص 3431

بینهیم که  در تبلیهغ دیهن به  روشهنی مهی ^در  ندگی و سیره حضهرات معصهومین

تای تعهالی و بالاخص تبلیغ مهدویت ا  دو شیوه ندری و عکلهی پیهروی کهرده و در راسه

تعکیق فرهنگ مهدوی علاوه بر تبلیغ ندری، کلامی و گ تاری، ب  تبلیغ عکلی و رفتهاری 

اند و شاهد این ادعا وجهود بهیش ا  دو ههزار روایهات مههدویت ا  حضهرات نیز پرداخت 

تبلیهغ عکلهی صهورت ب  تبلیهغ گ تهاری و برخهیصورت ب  است ک  برخی ^معصومین

 صادر شده است.

 تبلیهغ در عرصه  مههدوی متنهوع و اولا ، شهود که  نتیج  گرفته  مهیدرنهایت بنابراین 

تبلیغ مهدویت ب  اقسامی ندیر تبلیغ ندهری، قلبهی، گ تهاری، نوشهتاری، ثانیا ، متفثر است. 

پهذیری ا  تبلیهغ تبلیهغ عکلهی ا  ندهر ن هذ و عکهقثالثا ، شود. می هنری، عکلی و ... تقسیم

در تبلیهغ مههدویت به  ههر دو روش  ^ضهرات معصهومینح ،گ تاری برتر اسهت. رابعها  

 اند.تکس  جست 

در مقوله  تبلیهغ  ^منتدران در راستای الگوگیری ا  حضرات معصومیناساس براین

های مختل  تبلیغهی ا  ابهزار برده و در عرص  های تبلیغی بهرهمهدویت باید ا  هک  شیوه

، رو آمهدترین و کارآمهدترین شهیوه و روش مناسبی است اده نکایند و با کاربست بهترین
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 و حفکرانی عادلان  او را ب  مردم جهان معرفی نکایند. #تبلیغ شخصیت امام مهدی

 گیرینتیجه

دو نوع حفکرانی ب  نام حفکرانی متعهالی مههدوی گر اندیش  مهدویت خاستگاه و توجی 

ی ا  اندیشه  فقی  است این دو نوع حفکرانی در اصل برانگیختگو حفکرانی م لوب ولی

ههر دو حفکرانهی، بها تهابلوی حفکرانهی اساس براینمهدویت، متحد و هکپوشان هستند 

با  ،دومیو  #با حاککیت مستقیم امام مهدی ، یرا اولی ؛شوندگذاری میمهدوی نشان 

)جانشهین امهام مههدی(  فقیه یعنی ب  سرپرستی ولهی #مستقیم امام مهدیغیر حاککیت

ههای نیهز ا  ندهر اصهل و سری ت هاوتاین اتحاد و هکپوشانی ی شود. در کنار اداره می

فرع، مقدم  و یی مقدم ، مباشر و غیرمباشر، و فرایند و برایند میان آن دو وجود دارد. ا  

این اشتراکات و افتراقات فوق ک  بگذریم، نوعی راب   ک  هکهان راب ه  دو سهوی  باشهد 

نقهش اولا ، مهدوی برای حفکرانی ولهی حفکرانی اساس براینمیان آن دو م رح است. 

کنهد و در نکهایی را ای ها مهی، نقهش ههدفثالثها   و سا نقش مقبولیتثانیا ، سا  مشروعیت

گهر و ثانیها ، ، نقهش مبلهغ و ترویجفقی  برای حفکرانهی مههدوی اولا  مقابل حفکرانی ولی

 .کندسا  و تکهیدگر را ای ا مینقش  مین 
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